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Abstract
Some hadiths transmitted from the Infallible Imams elaborate on and elucidate abstruse words 
(gharīb al-alfāẓ). Among the pioneering scholars who collected and categorized these hadiths 
was al-Shaykh al-Ṣadūq. Various studies have been conducted on the typology of hadiths 
found in some works by al-Shaykh al-Ṣadūq concerning abstruse words. This research aims 
to provide a comprehensive typology of these hadiths by examining all the works attributed 
to al-Ṣadūq available to us. The data collection method employed is library-based, and their 
examination follows a descriptive-analytical approach. Findings suggest that the explanations 
provided by the Infallibles regarding abstruse words, as compiled in the works of al-Shaykh al-
Ṣadūq, encompass the rationale behind their designation, illustrative examples, both literal and 
contextual meanings, transcending their surface meanings, the influence of rational principles 
on their interpretations, considerations of the semantic spirit within Arabic literature, and the 
conceptual elucidation of abstruse terms. The exploration of diverse interpretations of these 
words in these hadiths offers a means to resolve and reconcile conflicting narratives within 
various Islamic denominations.
Keywords: al-Ṣadūq, abstruse Quranic words (gharīb al-Qurʾān), abstruse words in hadiths 
(gharīb al-ḥadīth), hadiths, semantics.
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گونه‌‏شناسی تبیین واژگان غریب در احادیث معصومان )ع( 
در آثار شیخ صدوق1

حجت علی‌نژاد2، سیدمحسن موسوی3 ، محسن نورائی4 

]تاریخ دریافت: 1401/4/23؛ تاریخ پذیرش: 1401/8/21[

چکیده
برخی از احادیث ائمه معصومان )ع( به تبیین و معناشناسی واژگان غریب پرداخته‌اند. شیخ صدوق از نخستین 

کسانی است که این قبیل از احادیث را یک‌جا گردآوری و در قالب ابواب مختلفی دسته‌بندی کرده است. مطالعاتی 

موردی در گونه‌شناسی معصومان )ع( در تبیین واژگان غریب در برخی آثار شیخ صدوق انجام پذیرفته است. این 

پژوهش درصدد گونه‌شناسی بیان معصومان )ع( در واژگان غریب با مطالعه در تمامی آثار برجای‌مانده از شیخ 

صدوق است. روش جمع‌آوری مطالب در این پژوهش، کتابخانه‌ای و پردازش آنها توصیفی - تحلیلی است. پس 

از بررسی‌ها مشخص شد بیان‌های تبیین معصومان )ع( از واژ‌ه‌های غریب در آثار شیخ صدوق شامل بیان وجه 

تسمیه واژه غریب، تعیین مصادیق برای واژه، بیان معنای لغوی و استعمالی، عبور از معنای ظاهری واژه، تأثیر 

اصول عقلایی سخن در معنای واژه، توجه به تأثیر روح معنا در ادبیات عرب و بیان مفهومی واژه غریب است. توجه 

به بیان‌های متنوع ائمه معصومان )ع( در معناشناسی واژگان غریب، اخبار متعارض بین مذاهب اسلامی را از بین 

می‌برد.

کلیدواژه‌ها: صدوق، غریب القرآن، غریب الحدیث، احادیث معصومان )ع(، معناشناسی.

1 . این مقاله برگرفته از: حجت علی‌نژاد، »روش‌شناسی، تحلیل و بازیابی غریب القرآن و الحدیث در آثار شیخ صدوق«، رساله 
دکتری، استاد راهنما: سیدمحسن موسوی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، 1401، است.
h.alinejad02@umail.umz.ac.ir )2 . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران )نویسنده مسئول

m.musavi@umz.ac.ir 3 . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
m.nouraei@umz.ac.ir 4 . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
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مقدهم

 ، »غریب« صفتی است به معنای دور و جداافتاده )راغب اصفهانی، 1422: ج 1، ص 604؛ ابن‌منظور

1414: ج 1، ص 686(؛ اما این واژه با ورود به حوزه حدیث، با دو اصطلاح »حدیث غریب« و »غریب 

الحدیـث« تعبیـر می‌شـود. »حدیـث غریـب«، حدیثـی اسـت کـه در طبقـه‌ای از سـند آن، تنهـا یـک 

 بالنیّـاتِ« کـه آن 
ُ

، ]بی‌تـا[: ص 160(؛ ماننـد روایـت »اِنّمـا الَاعمـال راوی آن را نقـل کـرده باشـد )صـدر

را فقـط عمـر بـن خطـاب نقـل کـرده اسـت و از عمر نیز تا چند راوی دیگر نیز تنهـا یک نفر آن را نقل 

کرده‌اند )شانه‌چی، 1397: ص 54(. این روایت در طبقه اول منفرد است و این تفرد در چند طبقۀ 

بعدی نیز تکرار شـده و بعد از آن به شـهرت رسـیده اسـت. این تعریف از حدیث غریب، خارج از 

پژوهش پیش‌رو اسـت. »غریب الحدیث«، حدیثی اسـت که مشـتمل بر واژه‌ای ناآشـنا و نامأنوس 

باشد )مامقانی، 1385: ج 1، ص 231؛ سبحانی، ]بی‌تا[: ص 75(. مشخص است که این تعریف، 

مقصود و مراد در این پژوهش خواهد بود. گفتنی است این پژوهش افزون بر »غریب الحدیث«، با 

»غریب القرآن« نیز سـروکار دارد و آن دانشـی را گویند که به تبیین معنای واژگانی از قرآن می‌پردازد 

کـه بـرای عامـه مـردم نامأنـوس و غریـب اسـت )اندلسـی، 1403: ج 1، ص 40؛ رافعـی، 1427: ص 50؛ 

طیب‌حسینی، 1392: ص 20(. »غریب القرآن« نیز مانند »غریب الحدیث« اصطلاحی است که با 

معناشناسی واژگان و علم مفردات مرتبط است.

ع( به کار رفته است، فقط معنایی خاص  هر واژه‌ای که در قرآن کریم و احادیث ائمه معصومان )

از آن مراد و مقصود است؛ اما برخی واژگان با گذشت زمان دچار تطور و تحول معنایی شده‌اند 

و معانـی جدیـدی بـه حـوزه معنایـی آنـان افـزوده شـده اسـت و مباحثـی از قبیـل تـرادف، اشـتراک 

لفظـی، وجـوه و نظایـر و اضـداد، دامـن علـم مفردات را برای کشـف معنای اولیـه و مقصود آیات و 

گاه‌ترین افراد به معانی قرآن کریم پس  ع( که آ ، ائمه معصومان ) احادیث را گرفت. از سویی دیگر

از رسـول خـدا)ص( هسـتند )کلینـی، ]بی‌تـا[: ج 1، ص 288(، در مـواردی در قالـب احادیثـی بـه 

کون معنایی آنها پرداخته‌اند؛ برای مثال در  تبیین و معناشناسی واژگان غریب و جنبه‌های گونا
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يْه‏«، واژه »الهیم« را در معنای لغوی به »تشنگی« 
َ
ِ عَل

كَرِ اسْمُ الّلَ
ْ

مْ يُذ
َ
هِيمِ مَا ل

ْ
مَا شُرْبُ ال

َ
حدیث »إِنّ

ع( بـا عبور از معنای لغوی در  ، 1421: ج 5، ص 288(؛ ولـی امـام صـادق ) معنـا نموده‌انـد )ابن‌اثیـر

معنـای آن توسـعه ایجـاد کـرده و واژه را بـه معنـای »آشـامیدن آبـی کـه نـام خداوند بر آن برده نشـده 

اسـت« بیـان کرده‌انـد )ابن‌بابویـه، 1403: ص 149(. بـا توجـه بـه اهمیـت شـناخت معانـی مختلف 

ع(، توجه و  واژگان غریـب در آیـات قـرآن کریـم و احادیـث، بخش مهمی از تلاش ائمه معصومان )

کید به معنای صحیح واژگان غریب بوده است. این تلاش‌ها در شیوه‌ها و روش‌های مختلف  تأ

بیانی نمود پیدا کرده است.

شـیخ صـدوق )م381( از نخسـتین محدثـان کثیرالتألیـف شـیعه در قـرن چهـارم هجـری اسـت که 

كثرت تأليفات حدیثی و داشـتن مشـايخ فراوان اعم از شـیعه و سـنی، ایشـان را در درجه بالاتری از 

دیگران قرار داده است )طوسی، 1390: ج 4، ص 332؛ غفاری، 1413: ج 1، ص 6(. با توجه به اینکه 

ع( که در آن به معناشناسـی واژگان غریب  ایشـان در آثار خود احادیث فراوانی از ائمه معصومان )

پرداخته‌انـد‌ را نقـل و در قالـب ابوابـی دسـته‌بندی نموده اسـت )آقابـزرگ تهرانی، ]بی‌تـا[: ج 16، ص 

46؛ نجاشی، 1424: ص 391(، این پرسش مطرح است که گونه‌های احادیث فوق در تبیین واژگان 

غریب در آثار شیخ صدوق، چه مواردی را دربر می‌گیرد؟

ع( در چگونگـی پرداخـت بـه واژگان غریـب، مقـالات و  گونه‌شناسـی روش ائمـه معصومـان ) در 

نوشته‌های متعددی تألیف شده است؛ از جمله می‌توان به مقالاتی از قبیل »گونه‌شناسی تبیین 

ع(« )معـارف، 1385(، »گونه‌شناسـی روایـاِت معناشـناخت  واژگان دینـی در روایـات معصومـان )

ع( در معناشناسـی واژهـای  واژگان قرآنـی« )کوهـی و دیگـران، 1393(، »نقـش احادیـث معصومیـن )

قرآن کریم« )موسـوی، 1397( و »گونه‌شناسـی مفردات‌پژوهی در قرآن از منظر روایات تفسـیری اهل 

ع(« )هاشـمی کاشـانی و دیگـران، 1400( اشـاره کـرد. در ایـن نوشـته‌ها اگرچـه به برخی گونه‌ها  بیـت )

ع( در معناشناسـی واژگان غریب اشـاره شـده اسـت، با این وجود یا  و ابعاد روشـی ائمه معصومان)
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به آثار شـیخ صدوق توجه نشـده اسـت یا به برخی منابع ایشـان به گونه موردی اشـاره شـده اسـت؛ 

بنابرایـن پژوهشـی جامـع در تمامـی آثـار برجای‌مانـدۀ ایشـان در حـوزه گونه‌شناسـی تبییـن احادیث 

ع( در واژگان غریب انجام نگرفته است؛ از این‌رو در پژوهش پیش‌رو تلاش شده است  معصومان )

با نگاه خاص شیخ صدوق در جایگاه یک عالم به علم لغت، به احادیث تبیین معانی اشاره شود. 

بنابراین این پژوهش بر آن است تا با مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیل در آثار باقی‌مانده شیخ صدوق، 

ع( را که در آثار شیخ صدوق نمود پیدا  گونه‌شناسی تبیین واژگان غریب در احادیث معصومان )

کرده است، مورد مطالعه قرار دهد.

ابعدا یشور ائمه معاموصن )ع( رد معیسانشان واژگان یرغب

ع( دلالـت دارنـد؛ از مهم‌تریـن  دلایـل عقلـی و نقلـی فراوانـی بـر حجیّـت سـنت ائمـه معصومـان )

دلایـل نقلـی در این‌بـاره احادیـث نبوی )ص( مانند حدیث »منزلت« و حدیث »ثقلین« )بخاری، 

1389: ج 8، ص 127؛ قشیری نیشابوری، 1390: ج 4، ص 100 ؛ حر عاملی، 1425: ج 1، ص 433( 

و اسـتناد بـه آیـه »ولایـت« )مائـده: 55(، آیـه »ابالغ« )مائـده: 67(، )حویـزی، 1415: ج 1، ص 643؛ 

ذِيـنَ ءَامَنُـواْ 
َّ
ـا ال يهُّ

َ
مغنیـه، 1424: ج 3، ص 82؛ مـکارم شـیرازی، 1374: 4ج ، ص 424( و آیـه »يَأ

مْـرِ مِنكـم‏« )نسـاء: 59( بـر برابر‌بـودن ضـرورت اطاعت از ائمه 
َ ْ
وْلـىِ ال

ُ
 وَ أ

َ
سُـول طِيعُـواْ الرَّ

َ
َ وَ أ طِيعُـواْ الّلَ

َ
أ

ع( با پیامبراکرم )ص( است )مغنیه، 1424: ج 2، ص 359؛ طباطبایی، 1417: ج 4،  معصومان )

ص 391( کـه از هرگونـه خطـا و اشـتباه مصـون هسـتند )طوسـی، ]بی‌تـا[: ج 3، ص 236؛ طبرسـی، 

1372: ج 3، ص 114(.

ع( که بر مبنای توجه به معناشناسی واژگان غریب به تفسیر  نمونه‌هایی از تفاسیر ائمه معصومان )

پرداخته‌انـد را می‌تـوان در آیـات وضـو )مائـده: 6(، قصـر در سـفر )نسـاء: 101 - 102(، قطـع یـد )جـن: 

18( و خمـس )انفـال: 41( یافـت )طبرسـی، 1372: ج 3، ص 101؛ عیاشـی، 1380: ج 1، ص 319؛ 
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حـر عاملـی،1412: ج 12، ص 88( کـه نشـان‌دهنده صلاحیت‌هـای علمی و توانایی‌های ادبی آنها 

ع( و  در حـوزه معناشناسـی واژگان غریـب اسـت. در ایـن نوشـتار بـه ابعـاد روشـی ائمـه معصومـان )

چگونگی پرداخت آنها به معناشناسی واژگان غریب در آثار شیخ صدوق پرداخته شده است. 

1. استدان هب ایآت قآرن رد معانی واژه

قـرآن کریـم بـا نزولـش باعـث تحقیـق و پژوهـش پیرامـون زبـان عربـی شـد و تمـام پژوهش‌هـای زبـان 

عربی حول محور قرآن انجام می‌شد؛ چراکه این پژوهش‌ها برای فهم متن قرآن کریم و خدمت به 

اسالم رخ مـی‌داد. تمامـی پژوهش‌هـا دربـاره زبان عربی مانند بررسـی فرهنـگ و ادب عربی و وضع 

قواعـد صـرف و نحـو بـرای زبـان عربی، تنها به دلیل پیوند زبان عربی با دین اسالم بوده اسـت. »به 

همین دلیل بوده است که لغویان پیشین یا مفسر قرآن بوده‌اند یا قاری یا محدث یا متکلم و فقیه« 

)ابوالمـکارم، 1982: ص 102(. بنابرایـن می‌تـوان گفت قرآن کریم اصیل‌ترین و معتبرترین منبع برای 

شناخت واژگان به‌کاررفته در فرهنگ و زبان عربی و منبعی غنی برای درک حدود معنای واژگان 

اسـت. البتـه بایـد گفـت قـرآن کریـم هرگز ماننـد آنچه در کتاب‌هـای لغت در تبیین معنـای واژگان 

آمـده اسـت، معنـای یـک واژه را بیـان نمی‌کنـد، بلکـه فقـط کاربردهـا و معانـی مختلـف یـک واژه یا 

معنای دقیق آن را بیان می‌کند.

یکی از ابعاد روشی ائمۀ معصومان در معناشناسی واژگان غریب، استناد به آیات قرآن کریم است. 

ع( در معناشناسی واژگان غریب  در آثار شیخ صدوق به این جنبه از کارکرد احادیث معصومان )

ع( در تبیین معنای واژه »امیّ« می‌فرمایند این واژه یکی  نیز اشاره شده است؛ برای مثال امام جواد )

از نام‌های مکه بوده است؛ از این‌رو این آیه صراحتی بر عدم خواندن و نوشتن پیامبر )ص( ندارد. 

ها« )انعام: 92( استناد می‌کند )ابن‌بابویه، 
َ
قُر‏ى وَ مَنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
ایشان این معنا از واژه را به آیۀ »لِتُنْذِرَ أ

ع( در تبییـن معنـای واژه »مکّـه« می‌فرماینـد ایـن واژه  1403: ص 54(. در نمونـه‌ای دیگـر امـام رضـا )
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 مُكاءً وَ 
َ
بَيْـتِ إِلّا

ْ
بـه معنـای »فریـاد« اسـت؛ ایشـان ایـن معنـا از واژه را بـه آیۀ »وَ مـا كانَ صَلاتُهُمْ عِنْـدَ ال

تَصْدِيَةً« )انفال: 35( استناد می‌کند.

 
َ

ع( معنـای واژۀ »اختالف« در حدیـث پیامبـر )ص( کـه می‌فرماینـد: »إِنّ همچنیـن امـام صـادق )

وْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ 
َ
ةً فَل

َ
مُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافّ

ْ
تِي رَحْمَة« را با استناد به آیۀ »وَ ما كانَ ال مَّ

ُ
فَ أ

َ
اخْتِل

رُونَ« )توبه: 122(، به معنای 
َ

هُمْ يَحْـذ
َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
يـنِ وَ لِيُنْـذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِل هُـوا فِـي الدِّ

َ
طائِفَـةٌ لِيَتَفَقّ

ع( هم در تبیین  »رفت‌و‌آمـد عالمـان دینـی« تفسـیر می‌کند )ابن‌بابویـه، 1403: ص 157(. امـام رضا )

«، ‌که قدیم شـامل چه مدت  ِ
ـوكٍ لِـي قَدِيـمٍ فَهُـوَ حُـرٌّ لِوَجْهِ الّلَ

ُ
 مَمْل

ُ
معنـای واژۀ »قدیـم« در عبـارت »كُلّ

ى  ع( این معنا از واژه را به آیۀ »حَتَّ زمانی است، آن مدت را »شش ماه و بالاتر از آن« می‌داند؛ ایشان )

قَديمِ« )یس: 39( استناد می‌کند؛ چون دو چوب خشک خرما در مدت شش ماه 
ْ
عُرْجُونِ ال

ْ
عادَ كَال

 ، .ک: واژه‌های مال کثیر ، ر بـه شـکل هالل می‌گـردد )ابن‌بابویـه، 1403: ص 219؛ بـرای مطالعه بیشـتر

ص 218؛ سَهْمٍ مِنْ مَالِ، ص 216(.

2. بیان هجو ست‌میه واژه یرغب

»تسمیه« را در لغت به نامیدن، نام‌نهادن و نام‌گذاری تعریف کرده‌اند )معین، 1371: ج 1، ص 2082(. 

»وجه‌ تسمیه« در اصطلاح همان علت نامیده‌شدن و نام‌گذاری واژه‌ها بدان اسامی است. در دانش 

وجه ‌تسمیه، به بررسی تاریخی سرگذشت واژه و تحول آن در طول تاریخ پرداخته می‌شود )میرشکاری، 

1396: دفترششم، ذیل واژه »ریشه‌شناسی«(. وجه‌ تسمیه در معناشناسی واژگان غریب در بسیاری از 

موارد به یافتن ریشه اصلی واژه کمک فراوانی می‌کند و در مواردی تنها منبع مورد استناد، رجوع به وجه 

‌تسمیه است. وجه تسمیه‌ها معمولاً به حقیقت معنای واژه بسیار نزدیک هستند؛ از این‌رو همیشه مورد 

توجه عالمان علم لغت و مفسران هستند و مبنایی علمی و ریشه‌شناسی دارند و مطالعات علمی 

مستند لغویان بر آن صحّه گذاشته‌اند )فراهیدی، 1410: ج 8، ص 88؛ مصطفوی، 1360: ج 1، ص 51(.
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ع(، ايجـاد و ابـداع يـا شناسـاندن وجـه‌ تسـميه‌ها برای  یکـی از گونه‌هـای تفسـیری ائمـه معصومـان )

واژگان غریـب اسـت. در بسـیاری از مـوارد کـه هیـچ منبعی برای شـناخت معنـای واژه وجـود ندارد، 

ع( در یافتـن معنـای واژه کمـک کـرده اسـت.  انعـکاس وجـه تسـمیه‌ها از جانـب ائمـه معصومـان )

نکته‌ای که باید درباره این قبیل احادیث دانسته شود، گستردگی دامنه این احادیث است و اینکه 

واژه خاصی را مدنظر قرار نداده‌اند؛ بنابراین وجه‌ تسمیه بسیاری از واژگان را می‌توان در این قبیل از 

روایات پیدا نمود. با مطالعۀ آثار شیخ صدوق می‌توان نتیجه گرفت بیان معنای لغوی با بهره‌گیری 

م و نام مکان‌ها فراوانی دارد.
َ
از وجه‌ تسمیه‌ها بیشتر بین اسم‌های عَل

ع( وجـه ‌تسـمیه نامیده‌شـدن مسـجد »خیـف« بدیـن نـام این‌گونـه بیـان  در روایتـی از امـام صـادق )

می‌شـود کـه چـون بـه هـر مکانـی کـه از وادی بالاتـر و مرتفـع باشـد، »خیـف« گفتـه می‌شـود، علـت 

نام‌گرفتـن مسـجد خیـف بدیـن نـام نیـز همیـن مسـئله اسـت )ابن‌بابویـه، 1385: ج 2، ص 436(؛ 

ع( در روایتـی در معنـای واژه »فضیـخ« کـه چـرا مسـجد فضیـخ را بدیـن نام  همچنیـن امـام صـادق )

نهاده‌انـد، می‌فرماینـد کـه درخـت خرمـا را »فضیخ«گوینـد؛ چـون در ایـن مسـجد درخـت خرمـا بوده 

است؛ از این‌رو این مسجد را بدین نام خوانده‌اند )ابن‌بابویه، 1385: ج 2، ص 459(.

سـاختار  اسـاس  بـر  وجـه ‌تسـمیه‌ها  از  بسـیاری  عربـی،  زبـان  ادبـی  متـون  در  مـوارد  بیشـتر  در 

ع( هـم بـر اسـاس همیـن سـاختار بـه تبییـن  شـکلی واژ‌ه‌هـا بـه وجـود آمـده اسـت. امـام معصـوم )

کـه نمونه‌هایـی از آن را می‌تـوان در آثـار شـیخ  و معناشناسـی برخـی از واژ‌گان غریـب می‌پـردازد 

ع( بـا بیـان وجـه  ع( در تبییـن معنـای اسـامی پیامبـران ) صـدوق یافـت؛ بـرای مثـال امـام صـادق )

‌تسـمیه آنهـا می‌فرماینـد: علـت نامیـدن »آدم« بدیـن نـام ایـن اسـت کـه چـون حضـرت آدم از زمیـن 

چهـارم »ادیـم« آفریـده شـده اسـت )ابن‌بابویـه، 1385: ج 1، ص 14(؛ نیز وجه ‌تسـمیه‌ واژه »حـوّا« را از 

یشـه »حـیّ« بـه معنـای آفریده‌شـده برای موجود زنده‌ای - حضـرت آدم - بیان می‌کند )ابن‌بابویه،  ر

یشـه »مـرأ« یعنـی از مـرد آفریده‌شـده  1385: ج 1، ص 16(. همچنیـن وجـه ‌تسـمیه واژه »مَـراَة« را از ر
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می‌دانـد )ابن‌بابویـه، 1385: ج 1، ص 16(. ایشـان علـت نامیده‌شـدن واژه »نسـاء« بدیـن نام را چون 

تنهـا مونـس بـرای مـرد - حضـرت آدم - بـود، می‌دانـد )ابن‌بابویـه، 1385: ج 1، ص 17؛ برای مطالعه 

یح عقیم:  یس: ج 1، ص 27؛ نوح، ج 1، ص 28؛ طوفان: ج 1، ص 29؛ ر .ک: واژه‌های: ادر ، ر بیشتر

ج 1، ص 33؛ ذات العمـاد: ج 1، ص 34(.

 3. تعیین داصمیق ربای واژه

تعریف معنای یک واژه از جهتی به دو قسم تعریف »مفهومی« و تعیین »مصداقی« تقسیم‌شدنی 

اسـت )خوانسـاری، 1394: ص 17(. هـر واژه‌ای افـزون بـر تعریـف مفهومـی، معمـولاً دارای یـک معنـا 

یـا تعییـن مصداقـی نیـز می‌باشـد. دربـاره تعریـف مفهومی یـک واژه گفته‌اند عبـارت اسـت از ایجاد 

صورتـی ذهنـی در فـرد، خـواه در مقابـل آن لفظـی وضـع شـده باشـد یـا وضـع نشـده باشـد )ابوالبقـاء، 

]بی‌تا[: ج 1، ص 807(. در تعیین مصداق گفته شده است آنچه مفهوم بر آن صدق می‌کند، خواه 

خارج از ذهن یا در ذهن محقق شود )طوسی، 1326: ص 6(. در دانش زبان‌شناسی نوین به تعریف 

مفهومـی یـک واژه، معنـای» درون‌زبانـی« و بـه تعریف مصداقـی یک واژه، معنـای »برون‌زبانی« گفته 

می‌شود )صفوی، 1379: ج 1، ص 29(.

ع( بــا اســتفاده از معنــای  کریــم و احادیــث معصومــان ) معناشناســی واژگان غریــب در قــرآن 

ــر معنــای واژه غریــب، وجــه  ــرای تبییــن هرچــه بهت مصداقــی، جایــگاه مهمــی دارد. گاهــی امــام ب

ــا وجــوه معانــی مختلفــی را بــرای واژه غریــب آورده‌انــد کــه ایــن وجــوه از جنــس »بیــان مصــداق«  ی

کســی  کنــد هــر  ع( می‌فرماینــد: خداونــد لعنــت  بــرای مثــال امــام رضــا ) بــرای واژه می‌باشــد؛ 

ع( پرســیده می‌شــود منظــور  کــه »حَــدَث« از او ســر زنــد یــا »محدثــی« را پنــاه دهــد. از امــام ) را 

»حَدَثَ«چیســت؟ ایشــان بــرای تبییــن واژه یــک مصــداق بــرای آن می‌آورنــد و می‌فرماینــد منظــور  از

از آن» قتــل« اســت )ابن‌بابویــه، 1378: ج 1، ص 313(. همچنیــن در حدیثــی از امــام موســی کاظــم 
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ع( چهــار مصــداق را  ع( پرســیده شــده اســت فــرد مســتطیع بــه چــه کســی گفتــه می‌شــود؟ امــام ) (

بیــان می‌کنــد: نداشــتن مشــکل در زندگــی، صحــت جســم، ســامت اعضــا و داشــتن نــذر بــرای 

شــخص مســتطیع )ابن‌بابویــه، 1414: ص 39(.

ع( در تبییـن معنـای »خَیـرِ العَمَـل« در عبـارت »حَـیّ عَلـی خَیـرِ العَمَـل« پرسـیده  از امـام صـادق )

می‌شـود؛ ایشـان »پذیرش ولایت ائمه« را مصداق بهترین عمل بیان فرموده اسـت )ابن‌بابویه، 1403: 

ع( درباره معنای واژه »عترت«  ع( از امیرالمؤمنین ) ص 41(. همچنین در حدیثی از امام صادق )

ع( در جـواب، خودشـان و دو فرزنـد بزرگـوارش و نُـه امـام از  در حدیـث »ثقلیـن« پرسـیده شـد؛ امـام )

ع( را مصادیقـی بـرای ایـن واژه ذکـر می‌کننـد )ابن‌بابویـه، 1403: ص 90(؛ برای  فرزنـدان امـام حسـین )

.ک: واژه‌های آل محمد، ص 94؛ مستضعفان، ص 79؛ امام مبین، ص 95(. ، ر مطالعه بیشتر

4. بیان معانی لغوی و استعمالی رد فنهرگ و ادب عبری

»بیان« در معنای لغوی خود به معانی زیادی از جمله توضیح، تبیین، شـرح، تأویل و کشـف آمده 

، 1414: ج 13، ص 67؛ مصطفوی، 1360:  است )راغب اصفهانی، 1422: ج 1، ص 157؛ ابن‌منظور

ج 1، ص 366(. ایـن واژه در اصطالح مفسـران و محدثـان بـه معنـای شـرح و ایضـاح معانـی واژگان 

ع( )طبرسی، 1377: ج 1، ص 206؛ فضل‌الله، 1419: ج 6، ص  در قرآن کریم و احادیث معصومان )

278( آمده است. بیان معنای لغوی و استعمالی واژه، این را می‌طلبد که فرد لغوی افزون بر احاطه 

گاه باشد. یکی از مهم‌ترین کارکردها و  به همه جوانب معنایی واژه، به معانی ظاهری و باطنی واژه آ

ع( در معناشناسی واژگان غریب، بیان معنای لغوی و استعمالی  نقش‌های احادیث معصومان )

ع( گاهـی در تبیین معنـای واژه، اصل معنای  آن در فرهنـگ و ادب عربـی اسـت. ائمـه معصومـان )

لغوی یا استعمالی در فرهنگ و ادب عربی را بیان می‌کنند.

ع( در معناشناسی واژگان غریب  در آثار شیخ صدوق به این جنبه از کارکرد احادیث معصومان )

ع( در تبیین واژه »سبحان«، به بیان معنای لغوی آن می‌پردازد  نیز اشاره شده است؛ امام صادق )
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و می‌نویسد سبحان یعنی »تنفرداشتن و منزه و مبرادانستن خداوند از هر چیزی که باعث نقص و 

عیب گردد« )ابن‌بابویه، 1403: ص 9(؛ معنای لغوی این واژه نیز در فرهنگ و ادب عربی با بیان امام 

ع( هم‌خوانی دارد )فراهیدی، 1410: ج 3، ص 151(. (

، معنـای لغـوی واژه »صفـح« در فرهنـگ و ادب عربی بـه »روی‌برگرداندن« به کار شـده  نمونـه دیگـر

ع( از معنای واژه »صفح« در آیۀ »فَاصْفَحِ  ، 1414: ج 2، ص 512(؛ بیان امام رضا ) است )ابن‌منظور

: 85(، موافق با معنای لغوی‌اش است و آن را به »گذشت بدون سرزنش  جَميلَ« )حجر
ْ
فْحَ ال الصَّ

 وَ تُدْركُِهُ 
َّ

ا إِل و نکوهش« تبیین می‌کند )ابن‌بابویه، 1403: ص 374(. همچنین در حدیث »نَفْسٌ مِنَّ

بُهَـا«، لغویـان واژۀ 
َ

 حِل
َ

ـتُ وَ مَـا فُـوَاقُ نَاقَـةٍ قَـال
ْ
 قُل

َ
ـوْ بِفُـوَاقِ نَاقَـةٍ قَـال

َ
نْ تَخْـرُجَ نَفْسُـهُ وَ ل

َ
ـعَادَةُ قَبْـلَ أ السَّ

، 1421: ج 3، ص 479(؛ امام  « بیـان کرده‌انـد )ابن‌اثیـر »فـواق« را بـه معنـای »یـک‌ بـار دوشـیدن شـیر

ع( نیـز ایـن واژه را بـه همیـن معنـای لغوی بیان می‌کننـد )ابن‌بابویـه، 1403: ص 392؛ برای  صـادق )

.ک: واژه‌های همج، معانی الاخبار، ص 404؛ صمّاء، من لایحضر، ج 1، ص 258؛  ، ر مطالعه بیشتر

، من لایحضر، ج 3، ص 212(. زهو

 5. عبرو از معانی رهاظی واژه

ازآنجاکه قرآن کریم از وحی الهی سرچشمه گرفته است، معارفی عمیق را در قالب الفاظ بشری و رایج 

میان مردم عرب بیان فرموده است؛ بنابراین طبیعی است برخی از واژه‌های قرآن در معنای رایج میان 

مردم عرب به ‌کار نرفته باشند و در ادبیات انسانی، نامأنوس و غریب به نظر برسند )طباطبایی، 1417: 

ع( مانند آیات  ج 3، ص 62(؛ همچنیـن محتـوا و معانـی بلنـد در احادیـث نبـوی و ائمـه معصومـان )

قرآن، هرگز در قالب الفاظ بشری و معمولی نمی‌گنجند و الفاظ توانایی حمل آن معانی بلند را ندارند 

گاهی ائمه معصومان  )ابن‌بابویه، 1378: ج 2، ص 261؛ طباطبایی، 1417: ج 2، ص 30( و نیز گستره آ

ع( از غیب، در مقابل سطح درک و فهم مخاطبان، باعث شده است که برخی از واژگان حدیثی در  (

قالب مجاز و استعاره ریخته شود و معنای ظاهری واژه به هیچ‌وجه مراد نباشد. 
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ع( برای معناشناسی و تبیین چنین واژگانی، از معنای ظاهری واژه عبور کرده‌اند و  ائمه معصومان )

معانی جدیدی برای واژه بیان کرده‌اند تا مراد اصلی آیه و حدیث را بیان کنند. در آثار شیخ صدوق 

ع( نیـز اشـاره شـده اسـت؛ بـرای مثال معنـای واژه »وَجـه« در  بـه ایـن بعـد از ابعـاد روشـی معصومـان )

 وَجْهَـهُ« )قصـص: 88( را لغویـان بـه »صورت و چهره« بیـان کرده‌اند )راغب 
َ
 شَـيْ‏ءٍ هالِـكٌ إِلّا

ُ
آیـۀ »كُلّ

اصفهانی، 1412: ج 1، ص 855؛ فراهیدی، 1410: ج 13، ص 555؛ قرشـی، 1371: ج 7، ص 184(؛ 

ع( با عبور از معنای لغوی، آن را توسعه داده‌اند و مقصود از واژه »وجه« در این آیه  ولی امام صادق )

ع( از بیان چنین  را »دیـن خـدا« معنـا می‌کنـد )ابن‌بابویه، 1403: ص 13(. به نظر می‌رسـد مـراد امام )

معنایی برای واژه، ذکر این نکته باشد که خداوند بزرگ‌تر از آن است که گفته شود وجه دارد؛ چون 

وجه به معنای صورت فقط در اجسام تصور‌شدنی است؛ بنابراین این معنا از وجه برای غیر اجسام 

مثل روح یا نور قابل تصور نیست؛ از این‌رو به‌کاربردن معنای ظاهری و رایج واژه، احتمال افتادن در 

دام تشبیه و تجسیم وجود داشت؛ به همین دلیل امام در تبیین معنای واژه از معنای ظاهری لفظ 

عبور کردند و معنایی جدید را برای واژه قائل شده‌اند.

يْه‏« را در معنای 
َ
ِ عَل

كَرِ اسْـمُ الّلَ
ْ

مْ يُذ
َ
هِيـمِ مَا ل

ْ
مَا شُـرْبُ ال

َ
همچنیـن لغویـان واژه »الهیـم« در حدیـث »إِنّ

ع( بـا عبور از  ، 1421: ج 5، ص 288(؛ ولـی امـام صـادق ) لغـوی بـه »تشـنگی« معنـا کرده‌انـد )ابن‌اثیـر

معنای لغوی، در معنای آن توسعه ایجاد نموده‌اند و واژه را این‌گونه معنا کرده‌اند: »آشامیدن آبی که 

.ک: واژه‌های  ، ر نام خداوند بر آن برده نشده است« )ابن‌بابویه، 1403: ص 149؛ برای مطالعه بیشتر

حنفاء، ص 350؛ شحّ، ص 314(.

6. ثأتیر اوصل عقلایی سخن رد معانی واژه

مقصـود از اصـول عقلایـی محـاوره، قرینه‌هـای پیوسـته - اعـم از لفظـی و غیرلفظـی - ، ناپیوسـته و 

انواع دلالت‌های کلام است که در علم تفسیر در زمره قواعدی تفسیری محسوب می‌شود )بابایی، 

1381: ص 114(. یکی از قراین مهم پیوسته لفظی که در لفظ نمودار می‌شود، سیاق جمله است. از 



صدوق در آثار شیخ ع()معصومان  دیثااح رد واژگان غریب گونه‏شناسی تبیین /  193

قراین پیوسته غیرلفظی می‌توان به شرایط و اسباب صدور سخن و ویژگی‌های مخاطب و متکلم 

در هنـگام صـدور کلام اشـاره کـرد. بـرای فهـم مراد و مقصود یک سـخن، بایسـتی به مـوارد فوق توجه 

ع( گاهـی در بیـان معنـای واژه غریـب، بـه مـوارد فـوق توجـه ویـژه‌ای داشـته‌اند؛  شـود. امـام معصـوم )

خَبْ‏ءِ«، واژه »خبء« که معنای لغوی آن 
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
حَبَّ إِل

َ
ُ بِشَيْ‏ءٍ أ برای مثال در حدیث »مَا عُبِدَ الّلَ

، 1414: ج 1، ص 62؛ راغـب اصفهانـی، 1412: ج 1،  »پوشیده‌شـدن و پنهان‌بـودن« اسـت )ابن‌منظـور

ع( با توجه به سیاق حدیث و اسباب صدور سخن، این واژه را به »تقیّه«  ص 274(، امام صادق )

معنا می‌کند )ابن‌بابویه، 1403: ص 162(. 

ورَهُم‏« )حج: 
ُ

يُوفُـواْ نُذ
ْ
يَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَ ل

ْ
ع( در تبییـن معنـای واژۀ »تَفَثَ« در آیۀ »ثُمَّ ل همچنیـن امـام رضـا )

29(، با توجه به شرایط و ویژگی‌های مخاطب در هنگام صدور کلام که ممکن است طی مراسم حج، 

آلود‌گی‌های جسـمی به فرد برسـد، به »گرفتن ناخن، زدودن چرک و برون‌شـدن از احرام« تبیین می‌کند 

عَاء« )در صلعاء 
ْ
ل ع( فرموده است: »تُرْمَوْنَ بِالصَّ )ابن‌بابویه، 1378: ج 1، ص 312(. امیرالمؤمنین علی )

 :1421 ، انداخته خواهید شد(، لغویان واژه »صلعاء« را به »زمینی که در آن هیچ گیاهی نباشد« )ابن‌اثیر

ع( بـا توجـه بـه سـیاق سـخن، این واژه را به »سـختی و بلا« معنا  ج 3، ص 47( معنـا کرده‌انـد؛ ولـی امـام )

، ص 214(. .ک: واژه مجبور ، ر می‌کند )ابن‌بابویه، 1403: ص 168؛ برای مطالعه بیشتر

7. دوجو رتافد ای عد‌م رتافد رد معانی واژه

یکی از مهم‌ترین اصول موجود در هر زبانی این‌ است که برای هر معنا فقط یک واژه وضع شود؛ ولی 

گاهی شرایطی در زبان به وجود می‌آید که منجر به دلالت یک واژه بر معانی متعدد می‌شود. در زبان 

عربی نیز گاهی چند واژه را برای معنای واحدی به کار می‌برند و گاهی یک واژه را برای معانی مختلف 

استفاده می‌کنند )سیبویه، 1410: ص 15؛ سیوطی، ]بی‌تا[: ج 1، ص 338(. دانشمندان در مورد چند 

واژه دارای معنایی واحد، عنوان »ترادف« را اطلاق می‌کنند. یکی از موضوعات بسیار مهم در رابطه با 

لغت، وجود ترادف یا عدم ترادف در واژه است. ترادف در معنای لغوی از ماده »ردف« به معنای تابع 
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و پیرو آمده اسـت. »ردیف« و »ردف« به کسـی می‌گویند که پشـت سـر راکب بر مرکب سـوار می‌شـود 

)راغـب اصفهانـی، 1422: ج 1، ص 349؛ ابن‌فـارس، 1387: ذیـل واژه »ردف«(. واژه »تـرادف« از بـاب 

»تفاعـل« بـه معنـای پیروی‌کـردن دو چیـز از همدیگر اسـت )طریحـی، 1375: ج 5، ص 63(. »ترادف 

الکلمتان« یعنی دو واژه، مترادف و به یک معنا می‌باشند )ابراهیم مصطفی، 1327: ص 339(.

لغویـان در تعریـف اصطلاحـی تـرادف با هـم اختلاف‌نظر دارند که اختلاف‌نظرها از بـاور به وجود یا 

عدم ترادف در زبان عربی و قرآن کریم ناشی می‌شود. عده‌ای در تعریف ترادف گفته‌اند دلالت دو 

یا چند واژه بر معنایی واحد )سیبویه، 1410: ج 1، ص 15( و عده‌ای دیگر برای تعریف اصطلاحی 

تـرادف، قیـد و شـرط‌هایی بـه آن افزوده‌انـد )سـیوطی، ]بی‌تـا[: ص 402؛ المنجّـد، 1419: ص 35(. 

گاهی فرهنگ و ادب عربی ناتوان از کشف معنای اصلی واژه غریب است؛ در این مورد مراجعه به 

ع( راهگشای لغویان و مفسران است.  احادیث ائمه معصومان )

ع( گاهـی بـا تعییـن دقیـق معنای واژه، احتمـال تداخل معنایـی را از بین می‌برند.  ائمـه معصومـان )

ع( در معناشناسی واژگان غریب  در آثار شیخ صدوق به این جنبه از کارکرد احادیث معصومان )

« و »اخفی«  ع( در بیان معنای دو واژه مترادف »سـرّ نیز اشـاره شـده اسـت؛ برای مثال امام صادق )

« را  خْفى« ‏)طه: 7(، با تحدید معنای آنها، واژۀ »سرّ
َ
رَّ وَ أ مُ السِّ

َ
هُ يَعْل

َ
و تفاوت معنای آن دو در آیۀ »فَإِنّ

به چیزی می‌داند که انسان به اختیار خود در ضمیر خود پنهان می‌دارد و واژۀ »اخفی« را به چیزی 

معنـا می‌کنـد کـه زمانـی در خاطـره‌اش بـوده و بعـد آن را فرامـوش کـرده اسـت )ابن‌بابویـه، 1403: ص 

« را از جانب حاکم  ع( در تفاوت میان دو واژۀ »اجبار و اکراه«، »اجبار 143(. همچنین امام صادق )

یا پادشاه و »اکراه« را از جانب خانواده می‌داند )ابن‌بابویه، 1403: ص 166(.

هُ وَ اسْتَو‏ى آتَيْناهُ حُكْماً 
َ

شُدّ
َ
غَ أ

َ
ا بَل مَّ

َ
ع( نیز در بیان معنای واژۀ »أشَدّه و استوی« در آیۀ »وَ ل امام صادق )

مـاً« )قصـص: 14( بـا بیـان دقیـق حدود معنایی آنها، واژۀ »أشـدّه« را به معنای »رسـیدن به هجده 
ْ
وَ عِل

سال« و »استوی« را به معنای »زمانی که چهره مو درآورد« می‌داند )ابن‌بابویه، 1403: ص 226(.
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8. تعیین دقیق حددو معان

ع( گاهی با تعیین دقیق حد و مرز معنای واژه غریب، از خطا در فهم معنای واژه و  ائمه معصومان )

از احتمال ترادف با واژه‌ قریب المعنای دیگر جلوگیری می‌کنند. در آثار شیخ صدوق به این جنبه 

ع( در معناشناسـی واژگان غریب نیز اشـاره شـده اسـت؛ برای مثال  از کارکرد احادیث معصومان )

یـاد« )قرشـی، 1371: ج 6، ص 20؛ مـکارم  « بـه »مـال ز ع( کـه واژۀ »قنطـار در حدیثـی از امـام صـادق )

ع( حـدود ایـن واژه را دقیقـاً معیـن نمـوده  شـیرازی، 1374: ج 2، ص 621( معنـا شـده اسـت، امـام )

« را معادل هزارودویسـت اوقیه می‌داند )ابن‌بابویه، 1403: ص 147(. همچنین امام  اسـت و »قنطار

حْقاباً« )نبـاء: 23(، مدت زمان 
َ
ع( در تعییـن مـدت زمـان واژۀ »حقبـه« در آیـۀ »لابِثينَ فيها أ صـادق )

.ک: واژه‌های  ، ر این واژه را »هشتاد« سال ذکر می‌کند )ابن‌بابویه، 1403: ص 221؛ برای مطالعه بیشتر

الأفق من الناس، ص 229؛ دِبقاً، ص 238(.

9. هجوت هب ثأتیر ورح معان رد ابدیات عرب

ع( به‌وجودآورنـده ظرفیت‌هـای جدیـدی از سـطح زبـان و ادب  قـرآن کریـم و احادیـث معصومـان )

عربی اسـت و توسـعه معنایی الفاظ و واژگان عربی برای بیان معارف والای قرآنی به ‌همراه داشـته 

است. توسعه زبان عربی و وضع الفاظ برای مفاهیم عام )سبزواری، 1369: ج 3، ص 560(، باعث 

شده است معارف ناب وحیانی در قالب همان الفاظ رایج در فرهنگ عربی به مسلمانان منتقل 

شود )جوادی آملی، ]بی‌تا[: ج 1، ص 217(. تبیین وضع الفاظ و واژگان برای مفاهیم عام و به تعبیر 

دیگر برای روح و حقیقت معنا، با نزول قرآن کریم شکل گرفت. پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومان 

ع(، اصحاب و یاران خود را به روح معنای الفاظ آشنا می‌کردند. (

ع( در رسـیدن بـه روح معنا برای الفاظ کوشـیده‌اند؛  مفسـران بزرگـی بـه تبعیـت از سـیره معصومـان )

کسـانی ماننـد غزالـی )غزالـی، 1409: ص 39(، صدرالمتألهیـن )صدرالدیـن شـیرازی، 1387: ص 
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261(، فیض کاشانی )فیض کاشانی، 1415: ج 1، ص 31(، امام خمینی )خمینی، 1360: ص 39( 

و جـوادی آملـی )جـوادی آملـی، ]بی‌تـا[: ج 14، ص 625( در رسـیدن بـه روح و گوهـر معنـای واژگان 

ع( در معناشناسـی واژگان غریب تلاش داشـته‌اند  بهـره‌ برده‌انـد. در مـوارد فراوانـی ائمـه معصومـان )

تا به روح معنای واژه دست یابند؛ آنها با توسعه در معنای واژگان غریب و القای ویژگی‌های زمانی 

و حسـیّ واژگان، بـه حقیقتـی گسـترده و برتـر از معانـی واژگان راه یافته‌انـد تـا بـا به‌کارگیـری واژگان در 

معنای حقیقی خود، حقایق عمیق و نهفته در آیات و احادیث را روشن سازند و میان مدلول‌های 

ظاهری الفاظ با مسلمات اعتقادی - مذهبی، از ظاهرگرایی و مجازپنداری بی‌ضابطه پرهیز کنند 

)سعیدی روشن، 1383: ص 235(.

کـه قـرآن کریـم دارای ظهـر و بطنـی اسـت )کلینـی، 1365: ج 4، ص 398( و قواعـد ادبی زبان  ازآنجا

عربی اعم از صرف و نحو بیان و بدیع و ... در عین قبول آنها، توانایی تفسیر و تبیین همه معارف 

والای قرآنـی را ندارنـد )جـوادی، آملـی، ]بی‌تـا[: ج 1، ص 217( و همچنیـن بسـیاری از احادیث ائمه 

در شرایط خاص و برای افراد خاصی صادر شده‌اند؛ دارای بطون و لایه‌های معنایی و دارای تأویل 

هسـتند و فهـم و درک روح معانـی الفـاظ و واژگان، منجـر بـه فهـم معنایی اعم از معانی محسـوس و 

مادی می‌شود و توسعه‌ای فراتر از فهم عرفی به معنای الفاظ می‌بخشد.

لازمـۀ رسـیدن بـه روح و حقیقـت معنـای هـر لفـظ، خارج‌کـردن ویژگی‌هـا و خصوصیـات مصادیـق 

 ، معانـی محسـوس واژه، از حـد و تعریـف معنـای واژه اسـت )غزالـی، 1411: ص 48(؛ به عبارتی دیگر

اگـر واضـع لغـت بـه معنایـی والاتـر از معنـای ظاهـری دسـت یافـت کـه در روح و حقیقـت خـود بـا 

معنای ظاهری واژه هماهنگ باشد، همان لفظ را برای معنای جدید نیز به ‌کار خواهد گرفت. این 

اسـتعمال برای واژه، اسـتعمالی خارج از موضوع‌له آن نخواهد بود )سـبزواری، 1360: ص 491( که از 

آن به »روح و حقیقت معنا« برای واژه تعبیر می‌شـود؛ بنابراین اگر بخواهیم روح و حقیقت معنای 

الفاظ را تعریف کنیم، باید گفت »روح معنا« همان معنای جامع، عقلی و پیرایش‌شده از ویژگی‌ها 
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و عـوارض مصادیـق مـادی و ظاهـری اسـت کـه بر تمامی مصادیق معنای لفظ قابل حمل اسـت و 

این معنا، معنایی حقیقی خواهد بود نه مجازی.

ع( بـا تبییـن روح و حقیقـت معنایـی واژگان درصـدد آن بوده‌انـد تـا مسـلمانان را  ائمـه معصومیـن )

بدیـن نکتـه آشـنا کننـد کـه بسـیاری از الفـاظ در فرهنـگ اسالمی برای معانـی و مفاهیمـی فراگیر و 

عام وضع شده‌اند که اشیا و مصادیق خارجی تنها یکی از معانی واژه است؛ برای مثال لغویان واژه 

»میـزان« را بـرای آن شـیء خارجـی وضـع نموده‌انـد که ابزار توزین کالاسـت )راغب اصفهانـی، 1422: 

ج 1، ص 868(؛ اما با دست‌یابی به روح و حقیقت معنای این واژه، می‌توان گفت معنای حقیقی 

واژه »میـزان«، »هرچیـزی کـه ابـزار مقایسـه و توزیـن باشـد« خواهـد بود؛ بنابرایـن اطالق واژه »میزان« بر 

هرچه ابزار توزین باشد )صدرالدین شیرازی، 1366: ج 4، ص 151(، حتی اگر موجودی مجرد و در 

روز قیامت به ‌کار آید، استعمالی حقیقی خواهد بود؛ چون درحقیقت مصداق معنای واژۀ »میزان« 

است )صدرالدین شیرازی، 1366: ج 4، ص 151؛ فیض کاشانی، 1415: ج 1، ص 32(.

، واژۀ »میـزان« بـرای مفهوم کلی »وسـیله و ابزار توزین«وضع شـده اسـت؛ حال ممکن  بـه بیانـی دیگـر

اسـت مصادیق خارجی آن در طول تاریخ دچار تغییر و تبدّل ظاهری شـوند؛ اما اسـتعمال تطبیق 

مفهوم آنها بر مصادیق پیشین و جدید، استعمالی حقیقی خواهد بود؛ زیرا در وضع الفاظ نظر به 

ع( مـا را بـه ایـن  مصـداق و ویژگی‌هـای آن نیسـت )طباطبایـی، 1417: ج 14، ص 130(. معصومـان )

گاه نموده‌انـد کـه واژگان افـزون بـر اینکـه بـرای یک حقیقـت و مصـداق خارجی وضع  مسـئله مهـم آ

شـده‌اند، بـرای حقیقـت اشـیای خارجـی فـارغ از تعیُنـات و تشـخصات مـادی و ظاهـری نیـز وضع 

شـده‌اند؛ بنابراین در موارد فراوانی وضع الفاظ و واژگان برای روح معانی می‌تواند امکان رسـیدن به 

ع( معنای واژۀ »کرسـی« در آیۀ »وَسِـعَ  معنای حقیقی الفاظ را فراهم نماید. برای مثال امام صادق )

رْضَ« )بقره: 255( را به معنای »علم خداوند« تبیین می‌کند )ابن‌بابویه، 1403: 
َ ْ
ماواتِ وَ ال هُ السَّ كُرْسِيُّ

ص 30(. معنای لغوی واژۀ »کرسـی«، یعنی به ‌هم وصل‌کردن اجزای اشـیاء برای نشسـتن بر روی آن 
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ع( ویژگی‌هـای  ، 1421: ج 3، ص 163(؛ ولـی امـام ) )راغـب اصفهانـی، 1422: ج 1، ص 706 ؛ ابن‌اثیـر

مصداقی و مادی واژه را پالایش می‌کند و از معنای لغوی آن در فرهنگ عربی که معنایی محسوس 

و مادی اسـت، فراتر می‌رود و واژه را به معنای عامی توسـعه می‌دهد که همان »قدرت و مدیریت« 

باشد و به روح معنایی و حقیقتی که واژه در فرهنگ اسلامی برای آن تبیین نموده، اشاره می‌کند. 

در فرهنگ اسلامی »کرسی« کنایه از قدرت و تسلط آمده است )طباطبایی، 1417: ج 2، ص 513(؛ 

برای مثال وقتی گفته شود کرسی فرمانروایی او تا فلان سرزمین گسترش یافته است، یعنی بر تمامی 

گاهی دارد؛ از این‌رو مفهوم عام و فراگیر این  آن سرزمین‌ها تسلط پیدا کرده است و بر آنها علم و آ

، روح معنای واژه »کرسی« در فرهنگ اسلامی به معنای  واژه یعنی »علم و قدرت«. به عبارتی دیگر

گاهی«‌داشتن بر امور به کار برده می‌شود. »علم و آ

قْتُ بِيَدَي‏« )ص: 75( 
َ
نْ تَسْجُدَ لِما خَل

َ
 يا إِبْليسُ ما مَنَعَكَ أ

َ
ع( واژۀ »ید« در آیۀ »قال همچنین امام باقر )

را به معنای »نیرومندی و برکت« بیان می‌کند )ابن‌بابویه، 1403: ص 16(. واژۀ »ید« در معنای لغوی خود 

، 1414: ج 15،  به معنای عضوی از بدن انسان است )راغب اصفهانی، 1412: ج 1، ص 889؛ ابن‌منظور

ع( با توسعه در معنا و القای ویژگی‌های معنای محسوس، واژه را به معنایی والاتر از  ص 419(؛ ولی امام )

معنای ظاهری خود برمی‌گرداند که در روح و حقیقت خود، با معنای ظاهری واژه هماهنگ است. گرچه 

این احتمال وجود دارد معنای نیرومندی در ذهن واضع واژه »ید« نبوده باشد؛ اما از مراتب والای معنای 

ع( واژۀ »ید« را برای معنای کلی نیرومندی تبیین می‌کند که  ، امام ) واژه به‌ شمار می‌آید. به عبارتی دیگر

یک حقیقت عقلی است و مصداق محسوس و مادی آن همان دست در معنای لغوی خود است.

10. بیان فمهیمو معموص )ع( رد معانی واژه

ع( در معناشناسـی واژگان غریب که در آثار شـیخ  یکی دیگر از کارکردهای احادیث معصومان )

کیـد بـر بیـان مفهومـی واژۀ غریب اسـت. ایـن مورد  صـدوق مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، توجـه و تأ
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بـا گونـۀ تعییـن دقیـق حـدود معنـا اختالف دارد؛ در آن بـه تبییـن دقیـق حـدود معنایـی واژه بـرای 

ع(  پرهیـز از احتمـال تـرادف بـا واژه‌ای دیگـر پرداخته می‌شـود؛ اما در بیان مفهومـی، امام معصوم )

، توصیـف یـا بیـان علـت غایـی می‌پـردازد کـه واژه بـرای آن وضـع شـده اسـت. در تفسـیر  بـه تفسـیر

معنـای واژه، بـه شـرح و بسـط حـول واژۀ غریـب پرداختـه می‌شـود )معرفـت، 1379: ج 1، ص 116(. 

ایـن مـورد در معناشناسـی واژگان غیر‌مـادی و نامحسـوس کـه جنبه مادی و حسـی ندارند، بیشـتر 

« بـه تفسـیر واژه می‌پردازنـد  ع( در تبییـن معنـای واژۀ »کبـر بـه کار مـی‌رود؛ بـرای مثـال امـام صـادق )

« عبـارت از ایـن اسـت کـه آدمـی بـا دیـده حقـارت بـه مـردم بنگـرد و حـقّ را خـوار  و می‌فرماینـد »کبـر

شـمارد )ابن‌بابویـه، 1403: ص 246(. 

یکی دیگر از گونه‌های بیان مفهومی واژه، بیان توصیفی واژه است. منظور از بیان توصیفی واژه، بیان 

عـوارض، ویژگی‌هـا و صفـات یـک واژه اسـت. در آثار شـیخ صدوق به این جنبـه از کارکرد احادیث 

ع( در معناشناسـی واژگان غریب نیز اشـاره شـده اسـت؛ برای مثال امام موسـی کاظم  معصومان )

ع( در معنای واژۀ »الله«، به توصیف واژه می‌پردازند و می‌فرمایند یعنی »بر همه آفریدگان خود، چه  (

کوچـک و چـه بـزرگ سـیطره دارد« )ابن‌بابویـه، 1403: ص 4(؛ چـون چیرگـی بـر مخلوقـات و تسـلط بر 

.ک: واژه‌های الله، ص  ، ر آنها، از ویژگی‌های »الله« و لازمۀ مفهوم خدایی است )برای مطالعه بیشتر

4؛ طافی، من لایحضر، ج 3، ص 325(.

ع( در بیــان  گونه‌هــای بیــان مفهومــی واژه، بیــان غایــت واژه اســت؛ ائمــه معصومــان ) از دیگــر 

ــاره  ع( درب ــر ) ــرای مثــال از امــام باق ــه غایــت آن واژه نظــر داشــته‌اند؛ ب معنــای واژه غریــب گاهــی ب

ع( بــا بیــان نتیجــه و ثمــره به‌کارگیــری واژه، آن‌ را بــه  معنــای واژه »حــجّ« پرســیده شــده اســت؛ امــام )

کــه حــجّ مقبــول بــا حاصل‌شــدن  »رستگارشــدن« معنــا می‌کنــد )ابن‌بابویــه، 1403: ص 170(. ازآنجا

ع( در بیــان معنــای  شــرایط آن موجــب رســتگاری انســان می‌شــود، می‌تــوان نتیجــه گرفــت امــام )

واژه بــه غایــت آن نظــر داشــته اســت.
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ع(  ع( در بیـان معنـای واژه »عقـل« پرسـیده شـده اسـت؛ امـام ) در نمونـه‌ای دیگـر از امـام صـادق )

می‌فرمایند عقل چیزی است که به وسیله آن خداوند پرستش شود و بهشت به دست آید )ابن‌بابویه، 

ع( در حدیث فوق به‌ جای پرداختن به معنای لغوی واژه، ضمن اشاره به ثمره  1403: ص 240(. امام )

ع( از واژه غریب منتج  و نتیجه استفاده از »عقل«، ثمره به‌کارگیری آن‌ را بیان می‌کند. این تعریف امام )

به فهم عمیق معنای واژه شده است.

نتیج‌ه

شـیخ صـدوق بـه‌ جـای رجـوع بـه لغویـان بـرای کشـف معنـای واژه غریـب، در بیشـتر مـوارد از سـخنان ائمه 

ع( بهـره می‌بـرد و معنـای واژه غریـب را از زبـان ایشـان نقـل می‌کنـد. وی بـا اسـتناد بـه احادیـث  معصومـان )

ع( که صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های ادبی آنها در حوزه معناشناسی واژگان غریب در برابر  معصومان )

دیگران قابل مقایسه نیست و فهم آنها فهمی کامل و خطاناپذیر است، توانسته است به لایه‌های معنایی 

واژگان و جنبه‌های گوناگون آنها دست یابد و نکات ناب معنوی و علمی جدیدی را کشف کند. با بررسی 

ع( در آثار شیخ صدوق مشخص می‌شود ایشان از گونه‌‌های متنوعی - برحسب نوع  احادیث معصومان )

مخاطبان - به معناشناسی واژگان غریب پرداخته‌اند که دسته‌بندی آنها در قالب‌های مختلف به‌ وسیله 

پژوهشـگران، بنا به نوع نگاه آنها به موضوع می‌باشـد. گونه‌های بیان مصداق، بیان مفهومی، بیان معنای 

ع( در واژگان غریب است. لغوی و استعمالی و بیان وجه تسمیه‌ها، از مهم‌ترین گونه‌های بیانی معصومان )

کتابهمان‌
قرآن کریم

ی. یاض: دار ابن‌جوز ، مبارک بن محمد )1421 ق(؛ النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ر ابن‌اثیر

ابن‌بابویه، محمد بن علی )1378 ش(؛ عیون اخبارالرضا؛ محقق: مهدی لاجوردی؛ تهران: نشر جهان.
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ی. ______________ )1385 ش(؛ علل الشرایع؛ قم: کتاب‌فروشی داور

ی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی. کبر غفار ______________ )1403 ق(؛ معانی الاخبار؛ محقق: علی‌ا

ی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی. کبر غفار ______________ )1413 ق(؛ مَن لایَحضُره الفَقیه؛ محقق: علی‌ا

______________ )1414 ق(؛ اعتقادات الامامیه؛ قم: کنگره شیخ مفید.

ابن‌فـارس، احمـد )1387 ش(؛ ترتیـب مقاییـس اللغـة؛ تحقیـق: علـی عسـکری؛ قـم: پژوهشـگاه حـوزه و 

دانشگاه.

. ، محمد بن مکرم )1414 ق(؛ لسان العرب؛ بیروت: دار صادر ابن‌منظور

أبوالبقاء، أيوب بن موسـى ]بی‌تا[؛ الكليات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية؛ بیروت: موسسـة 

الرسالة.

ابوالمکارم، علی بن محمد )1982 م(؛ المدخل إلى النحو العربي؛ قاهره: دار الثقافة العربیة.

يب بما في القرآن من الغريب؛ بیروت: المکتبة الاسلامی. اندلسی، ابوحیّان )1403 ق(؛ تحفة الأر

يعه الي تصانيف الشيعه؛ بیروت: دار الاضواء. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن ]بی‌تا[؛ الذر

کبر )1381 ش(؛ روش‌شناسی تفسیر قرآن؛ تهران: سمت. بابایی، علی‌ا

ی، محمد بن اسماعیل )1389 ش(؛ الجامع الصحیح؛ تربت جام: احمد جام. بخار

جوادی آملی، عبدالله ]‌بی‌تا[؛ تفسیر تسنیم؛ قم: اسراء.

حـر عاملـی، محمـد بـن حسـن )1412 ق(؛ تفصيـل وسـائل الشـيعه الـي تحصيـل مسـائل الشـريعه؛ قـم: 

ع( لاحياء التراث. موسسه آل البيت )

______________ )1425 ق(؛ اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.

حویزی، عبدعلی بن جمعه )1415 ق(؛ تفسیر نور الثقلین؛ قم: اسماعیلیان.

خمینی، سـیدروح‌الله )1360 ش(؛ مصباح الهدایة الی الخلافة و الهدایة؛ قم: مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار 

امام خمینی )ره(.

. ی؛ تهران: نشر دیدار ی، محمد )1394 ش(؛ منطق صور خوانسار

راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1422 ق(؛ المفردات فی غریب القرآن؛ بیروت: دار العلم.
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رافعی، مصطفی صادق )1427 ق(؛ اعجاز القرآن و البلاغة النبویه؛ بیروت: المکتبة العصریه.

صول الحديث وأحكامه في علم الدّراية؛ ]بی‌جا[: ]بی‌نا[.
ُ
سبحانی، جعفر ]بی‌تا[؛ أ

. ی، ملاهادی )1360 ش(؛ التعلیقات علی الشواهد الربوبیة؛ مشهد: المرکز الجامعی للنشر سبزوار

______________ )1369 ش(؛ شرح المنظومه؛ تهران: نشر ناب.

سعیدی روشن، محمدباقر )1383 ش(؛ تحلیل زبان قرآن و روش‌شناسی فهم آن؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسلامی.

سیبویه، ابوبشر عمرو بن عثمان )1410 ق(؛ الکتاب؛ بیروت: موسسة الاعلمیة للکتاب.

سیوطی، جلال‌الدین ]بی‌‌تا[؛ المزهر فی علوم اللغة و انواعها؛ بیروت: دار احیاء الکتب العربیة.

انسـانی  کتـب علـوم  و تدویـن  تهـران: سـازمان مطالعـه  یـخ حدیـث؛  تار کاظـم )1397 ش(؛  شـانه‌چی، 

دانشگاه‌ها.

، سیدحسن ]بی‌تا[؛ نهایه الدرایه فی شرح الرساله الموسومه بالوجیزه للبهائی؛ قم: دار الحدیث. صدر

. ی، محمد بن ابراهیم )1366 ش(؛ تفسیر القرآن الکریم؛ قم: بیدار صدرالدین شیراز

______________ )1387 ش(؛ سه رسائل فلسفی )متشابهات القرآن، المسائل القدسیة و اجوبة المسائل(؛ 

مصحح: سیدجلال‌الدین آشتیانی؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

صفوی، کوروش )1379 ش(؛ درآمدی بر معناشناسی؛ تهران: سروش.

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1417 ق(؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی.

. طبرسی، فضل بن حسن )1372 ش(؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران: ناصرخسرو

______________ )1377 ش(؛ تفسیر جوامع الجامع؛ تهران: دانشگاه تهران.

طریحی، فخرالدین )1375 ش(؛ مجمع البحرین؛ تهران: کتاب فروشی مرتضوی.

طوسی، محمد بن حسن )1326 ش(؛ اساس الاقتباس؛ محقق: مدرس رضوی؛ تهران: دانشگاه تهران.

______________ )1390 ش(؛ الاستبصار؛ به کوشش: حسن موسوی خرسان؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة.

______________ ]بی‌تا[؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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طیب‌حسینی، محمود )1392 ش(؛ درآمدی بر دانش مفردات قرآن؛ تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

عیاشی، محمد بن مسعود )1380 ش(؛ تفسیر العیاشی؛ تهران: المطبعة العلمية.

غزالی، ابوحامد )1409 ق(؛ جواهر الکلام و درره؛ بیروت: دار الکتب العلمیة.

______________ )1411 ش(؛ جواهر القرآن؛ بیروت: دار إحیاء العلوم.

کبر )1413 ق(؛ مقدمه »من لایحضره الفقیه«؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی. ی، علی‌ا غفار

فراهیدی، خلیل بن احمد )1410 ق(؛ کتاب العین؛ قم: هجرت.

. ک للطباعة و النشر فضل‌الله، سیدمحمدحسین )1419 ق(؛ تفسیر من وحی القرآن؛ بیروت: دار الملا

. فیض کاشانی، ملامحسن )1415 ق(؛ تفسیر الصافی؛ تهران: صدر

کبر )1371 ش(؛ قاموس قرآن؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة. قرشی، علی‌ا

ی، مسلم بن حجاج )1390 ش(؛ صحیح مسلم؛ ارومیه: حسینی اصل. قشیری نیشابور

يخ و معارف اسلامی. کلینی، محمد بن یعقوب )1365 ش(؛ الکافی؛ تهران: دفتر مطالعات تار

______________ ]بی‌تا[؛ اصول کافی؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة.

کبر فراتی )1393 ش(؛ »گونه‌شناسـی روایاتِ معناشـناخت واژگان  کوهی، عادله، هادی حجت و علی‌ا

ع(، س 2، ش 2. قرآن«؛ فصلنامه تفسیر اهل بیت )

مامقانی، عبدالله )1385 ش(؛ مقباس الهدایه فی علم الدرایه؛ قم: دلیل ما.

مصطفوی، حسن )1360 ش(؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

مصطفی، ابراهیم و دیگران )1327 ش(؛ المعجم الوسیط؛ تهران: مکتبة المرتضی.

معارف، مجید و ابوالقاسم اوجاق‌لو )1385 ش(؛ »گونه‌شناسی تبیین واژگان دینی در روایات معصومان 

ع(«؛ فصلنامه مقالات و بررسی‌ها، دوره90؛ ش 79. (

معرفت، محمدهادی )1379 ش(؛ تفسیر و مفسران؛ قم: مؤسسه فرهنگی التمهید.

. معین، محمد )1371 ش(؛ فرهنگ فارسی معين؛ تهران: اميركبير

مغنیة، محمدجواد )1424 ق(؛ تفسیر الکاشف؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة.
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ی، ناصر )1374 ش(؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة. مکارم شیراز

المنجّد، محمد نورالدین )1419 ق(؛ الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق؛ دمشق: 

. دار الفکر

معناشناسـی  در  معصومیـن  احادیـث  »نقـش  ش(؛   1397( علی‌نـژاد  حجـت  و  سیدمحسـن  موسـوی، 

واژه‌های قرآن کریم«؛ فصلنامه احسن الحدیث، س 15، ش 61. 

ی، جواد )1396 ش(؛ فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگسـتان؛ تهران: فرهنگسـتان زبان و ادب  میرشـکار

فارسی.

نجاشـی، احمد بن علی )1424ق(؛ فهرسـت اسـماء مصنفی الشـیعه؛ مصحح: موسـی شبیری زنجانی؛ 

قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

هاشمی کاشانی، سیدغدیر و دیگران )1400 ش(؛ »گونه‌شناسی مفردات‌پژوهی در قرآن از منظر روایات 

ع(«؛ پژوهشنامه معارف قرآنی، ش 45. تفسیری اهل بیت)
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